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ارِقِ ﴿» آیات شریفه: مَاءِ وَالطَّ ارِقُ ﴿۱وَالسَّ اقِبُ ﴿۲﴾ وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّ جْمُ الثَّ ﴾ ۳﴾ النَّ

ا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ إنِْ كُلُّ نَفْس   سوگند به آسمان و  - ﴾۵فَلْيَنْظُرِ الْْنِْسَانُ مِمَّ خُلقَِ ﴿ ﴾۴لمََّ

( آن اختر فروزان ۲( و تو چه دانى كه اختر شبگرد چيست )۱آن اختر شبگرد )

( پس انسان ۴( هيچ كس نيست مگر اينكه نگاهبانى بر او ]گماشته شده[ است )۳)

 «آفريده شده است.بايد بنگرد كه از چه 

  

  حقیقتی به عظمت آسمانها، جلالتی به هیبت قیامت کبریعنوان: 

ارِقِ »  مَاءِ وَالطَّ خداوند مهربان عالم را در دو مرتبه عالم انوار و عالم  :«وَالسَّ

عالم امر « له الخلق و الامر» آفريد. « خلق و امر»به تعبير ديگر عالم اجسام و 

البته مقصود از هر عالمی موجودات در آن   به تدبير الهی، مدبّر عالم خلق است؛

بيت  تدبير کننده عوالم امکانی ،حقيقة الانسان و  ذوات مقدسه اهلمرتبه هستند؛ 

حت ولايت تکوينی آنها  در عالم )عليهم السلام( هستند که همه موجودات در ت

خَلقََكُمُ اّللُّ انَْواراً فَجَعَلكَُمْ بِعَرْشِهِ »خوانيم:   در زيارت جامعه می .انوار،قرار دارند

بيت عصمت را خدا خلق  دهم و ايمان دارم كه شما اهل من شهادت مي - مُحْدِقينَ 

وَ » در قرآن کريم آمده است:  «كرد و شما را محيط بر عرش خودش قرار داد.

ها  هاي نيكو دارد او را با آن اسم خدا اسم  - لِِلِ الأسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها

نَحْنُ وَاّللِّ الاسَْمآءُ »و امام صادق )عليه السلام( فرمود:  ( ۱81)اعراف، «بخوانيد

به خدا سوگند! ما هستيم آن  -اِلّا بِمَعْرِفَتِنا  الحُسْنَي الَّتي لا يَقْبَلُ اّللُّ مِنَ الْعِبادِ عَمَلاً 

پذيرد مگر اينكه از  هاي خدا كه هيچ عملي را خدا از بندگانش نمي  نيكوترين اسم

و امام باقر)عليه السلام(  (۱۴۴، ص ۱) كافي، ج « طريق معرفت ما انجام پذيرد.

رَنا فَاحَْسَنَ صُوَرَنا وَ جَعَلَنَا عَيْنَهُ اِنَّ اللَّ تَعالي خَلقََنا فَاحَْسَنَ خَلْقَنَا » فرمود:  وَ صَوَّ

حْمَةِ  أْفَةِ وَالرَّ  -عَلي عِبادِهِ وَ لسِانَهُ النّاطِقَ فِي خَلْقِهِ وَ يَدَهُ المَبسُوطَةَ عَلَيْهِم بِالرَّ



ست که خداوند متعال ما را آفريده و نيكو ساخته آفرينش ما را و حقيقت اين ا

را و نيكو كرده است تصوير ما را و ما را چشم بيناي خود گري كرده ما  صورت 

در ميان بندگانش و زبان گوياي خود در ميان خلقش و دست گسترده به رأفت و 

و » و نيز فرمود:  (۵، ص ۲۵)بحار، ج« رحمتش در ميان آنان قرار داده است.

مَارُ وَ جَرَتِ ا ماءِ...بِنَا اثَْمَرَتِ الاشَْجارُ وَ ايَْنَعَتِ الْثِّ به  -لْانَهَارُ وَ نَزَلَ الغَيْثُ مِنَ السَّ

ها  دهند و ميوه بركت وجود ما و در پرتو نور وجود ما است كه درختان ميوه مي

شوند و باران از آسمان نازل  رسند و نهرها جاري مي به حدّ كمال خود مي

 (۵، ص ۲۵) بحار، ج  «شود.  مي

ارِقِ »در اين سوره شريفه در بيان هيبت و جلالت انسان کامل، با تعبير   که « الطَّ

ارِقُ » هيچ بشری طاقت درک کامل آن را ندارد.  و با تصوير « وَمَا أدَْرَاكَ مَا الطَّ

اقِبُ »  جْمُ الثَّ ارائه گرديده است که به اراده الهی، نه تنها به زندگی بر روی « النَّ

ده، همه خلايق را به صحرای محشر و موقف حساب انتقال زمين خاتمه دا

دهد، بلکه برای نابود کردن هر باطلی در عرصه اعمال و اخلاق و باورهای  می

غلط و زدودن اوهام و خيالات در جهان ديگر، نيز دادگری کرده، سرنوشت همه 

 کند.  را بر اساس قسط و عدالت و ميزان الهی، تدبير می

گير، با دو سوگند خداوند تعالی،  انگيز و عالم اين حادثه رعبجزميت و حتميّت 

ارِقِ » ضمانت گرديده است مَاءِ وَالطَّ ؛ انتظار اين است که اين هشدار و «وَالسَّ

انذار الهی در بيداری ما به خواب رفتگان و دلدادگان به حيات دنيا مؤثر افتد؟ خدا 

وَ مِنْ عِلْم    بِكَ مِنْ نَفْس  لاَ تَشْبَعُ وَ مِنْ قَلْب  لاَ يَخْشَعُ  الَلَّهُمَّ إنِِّي أعَُوذُ »  داند.  بهتر می

 ... «  لاَ يَنْفَعُ وَ مِنْ صَلاةَ  لاَ تُرْفَعُ وَ مِنْ دُعَاء  لاَ يُسْمَعُ 

 یاندر دل و ديده سوز و نم م   بايد یاي خواجه زفكر گور غم م
 بايد 

 بايد یر گور هم ميك وقت بفك   یكار دنيا دار یصد وقت  برا
 

 ملائکه الهی، جنود و لشکریان انسان کاملعنوان: 

به همراه حضرت امام رضا عليه السلام به سمت  :»کند که موسی بن يسار نقل می

طوس در حرکت بوديم. هنگامی که به نزديکی ديوارهای شهر طوس رسيديم، 



ناگهان صدای ناله و فريادی شنيدم و به دنبال آن صدا رفتم که صاحب آن را 

بيابم. ديدم جنـازه ای در آنجا افتاده و همينکه چشمانم به آن جنازه افُتاد، آقا و 

رورم حضرت رضا)ع( را ديدم که از اسب پياده شدند و سپس به طرف آن س

جنازه آمدند و او را بلند کردند و همانند برّه ای که مادرش را در بر ميگيرد و به 

او می چسبد جنازه را در بر گرفت و آنگاه رو به من کردند و فرمودند: ای 

ا تشييع کند، از گنـاهان موسی بن يسار؛ هر کس جنازه ی دوستی از دوستان ما ر

خارج می شود همانند روزی که از مادر مُتولد شده است و هيچ گونه گناهی 

ندارد. و چون آن جنـازه را مردم به کنار قبر منتقل کردند، ديدم که سرورم جلو 

آمدند و مردم را کنار زدند تا ميّت برای ايشان پديدار شد. در آن زمان دست 

ی سينه ی او نهادند و به او فرمودند: ای فلان ابن فلان؛ تو مُبـارک خود را بر رو

را بشارت باد به بهشت، و بعد از اين تا ساعتی ديگر هراس و وحشتی نخواهی 

داشت. موسی بن يسار نقل ميکند که چون اين رفتار امام)ع( و فرمايش ايشان را 

اين مرد را با آن ميّت مشاهده نمودم، به حضرت)ع( عرض کردم: آيا مگر شما 

می شناسيد؟ به خُـدا قسم که اين سرزمينی است که قبلاً در آن قدم نگذاشته بوديد. 

حضرت امام رضا عليه السلام رو به من کردند و فرمودند: ای موسی بن يسار؛ 

گردد؟ اگر در  آيـا نمی دانی که اعمـال شيعيان هر صُبح و شام به مـا عرضه می

کنيم از خداوند گذشت و بخشش برای آنان طلب می  اعمـال آنان تقصيری مُشاهده

شده باشد توفيقات نمائيم و اگر عملکردشان عالی باشد و اعمال نيکو در آن ثبت 

ِ اِنَّ اعَْمَالکَُمْ  - بيشتر و شکر الهی را برای آن نيکوکاران تقاضا مينمائيم ... وَ اللَّّ

  ( ۳۴۱، ص۴مناقب ابن شهر آشوب ج )...«لَتُعْرَضُ عَلیََّ فِی کُلِّ يَوْم  وَ لَيْلةَ  

السّلام( منزلتی ويژه داشت،  عبداللَّّ بن ابان زيات که نزد حضرت رضا )عليه

ام به درگاه خدا دعا  به آن حضرت عرض کردم: برای من و خانواده»گويد  می

کنم؟! به خدا که اعمال شما در هر  نماييد. حضرت فرمودند: مگر من دعا نمی

گويد: اين مطلب در نزد من گران  شود، عبداللَّّ می بر من عرضه میصبح و شام 

السّلام( به من فرمودند: مگر کتاب خدای )عزّوجلّ( را  آمد، حضرت رضا )عليه

ُ عَمَلکَُمْ وَ رَسُولهُُ وَ الْمُؤْمِنُونَ » فرمايد؟ ای که می نخوانده  -وَ قُلِ اعْمَلوُا فَسَيَرَی اللَّّ

عمل بکوشيد که خدا و رسولش و مؤمنان کردار شما را بگو )ای محمد( در 

 به خدا قسم آن مؤمن، علی بن ابی طالب است.« بينند می



ای از حقايق  شود؛ طبيعت، آيت و آئينه طور که از آيات و روايات فهميده می آن  

عالم بالاتر و به عبارت ديگر تجسّد حقايق معنوی و مجرد در عالم دنيا است؛ 

حقيقتی مجرد است که در عالم طبيعت به صورت عضلات در بدن مثلا قدرت، 

شود و بينايی که غير از دستگاه باصره است و همچنين گوش که غير از  ديده می

شود. حقيقت اين قوا منشأيی ماوراء عالم  شنوايی است در صورت ما ملاحظه می

منزه از داشتن تعالی که منشأ هر کمالی است،  ماده دارد. نه تنها ذات مقدس باری

ابزار و ادوات برای بينايی و شنوايی و قدرت و حيات است؛ بلکه همه موجودات 

 اند.  غير مادی و مجرد اينچنين

گوئيم: هر چه در جسم انسان وجود دارد، از اعضاء  با اين توضيح اکنون می

ترين جزء آن، سببی از عالم مجرد دارد،  رئيسی در داخل بدن گرفته تا کوچک

ا عالم ماده در وجودش به هيچ وجه مستقل نيست.( از اين رو همانطور که )زير

جسم و اعضای آن در خدمت انسان قرار دارد و به اراده و خواست او حرکت 

کند، ملائکه و همه آنچه در عوالم امکان وجود دارد تحت اراده انسان کامل  می

مانند اعضاء و  است و جزء قوای وجودی او هستند. در واقع اين کارگزاران

 جوارح برای انسان کاملند.

طور که در شبکه ارتباطات در درون بدن  تر از آن اين است که همان دقيق 

اعصاب و عروق و غيره، انتقال دهنده مواد حياتی يا پيام رسان هستند و وظايف 

در وجود بسيط و  محيط انسان کامل که به اراده   دهند، بسيار ديگری را انجام می

ملائکه نقش پيام رسانی و انتقال و همه   هی و اذن او، بر همه چيز احاطه دارد،ال

و مرتبه هر مؤمنی در بهشت،   وظايف را بر عهده دارند. به همين نسبت در حدّ 

کارگزاری همه امور بر عهده ملائکه الهی است؛ کما اينکه در جهنّم هم چنين 

 همه امور ديگر. واز مرگ  است و اکنون در اداره عالم دنيا و منازل پس

در اين ميان سهمی از کارگزاری اوامر انسان کامل به عهده اولياء الهی، انبياء، 

صالحين، شهداء قرار دارد که در حقيقت همان طور که در دنيا فرمان بردار ولی 

نعمت و امام خود بودند در اداره تکوينی عالم بدون آن که رنج و زحمتی برای 

ای  شد بلکه به عنوان بهترين لذايذ زندگانی سعادتمندانه خود و هديهآنها داشته با

 کنند.   الهی، در اداره دنيا و سرای باقی نيز ايفای نقش می



اگر به مـا »مُفضّل از امام صادق عليه السلام نقل ميکند که حضرت)ع( فرمودند: 

گاه سازيم، تاب و اجازه داده شود که مردُم را از مقام و منزلت خود نزد خُـداوند آ

توان آن را نخواهند داشت. مُفضّل ميگويد از امام صادق)ع( پرسيدم: آيـا نظر 

شما در مورد علم و دانش است؟ حضرت)ع( فرمودند: علم کمترين مرتبه ی آن 

است. همانا امــام آشيانه ی اراده ی خُـدای مُتعـال است. نمی خواهد به غير آن را 

 (۳8۵، ص۲۵)بحارألانوار، ج«که خُـدا بخواهد.

 ما چو كوهيم و صدا در ما ز تست   ما چو ناييم و نوا در ما ز تست 

خوش  یبرد و مات ما ز تست ا  نجيم اندر برد و مات ما چو شطر

 صفات 

 حمله مان از باد باشد دم به دم   شير علم  یما همه شيران ول

 ناپيداست باد  آن كه یجان فدا  حمله مان از باد و ناپيداست باد 

 شود. گوهر پاک و جان علوی، دوستی که دشمن میعنوان: 

ا عَليَْهَا حَافِظٌ »  کار ه نفس در اين آيه شريفه به معنای روح، ب :«إنِْ كُلُّ نَفْس  لمََّ

و  (۴8)بقره، رفته است و ممکن است به معنای فرد و شخص بکار رود 

و يا به معنای قلب و باطن ( ۵۳)يوسف، طور به مفهوم تمايلات نفسانى  همين

وَ إنَِّ عَليَْکُمْ لحَافِظِينَ کِراماً کاتِبِينَ يَعْلمَُونَ ما » ، در آيه شريفه (۲1۵)اعراف، 

حافظ و حفيظ به معنای موکّل بودن بر چيزی برای حفظ « (۱1)انفطار/ -تَفْعَلوُنَ 

 (۴۴1، ص7)لسان العرب، جآن است 

تواند ملائکه الهی باشد و هم پيامبر و ائمه اطهار  مقصود از حافظ هم می 

السلام(؛ملائکه الهی باشند از آن جهت که افعال هر نفسی مانند تعقّلات و  )عليهم

دهند را برای  تصورات، افعال ظاهری و باطنی را که به نفس انسان شکل می

ا نَسْتَنْسِخُ » کنند.  حساب و کتاب و جزا، ثبت و ضبط می ا کُنَّ  - ما کُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ  إنَِّ

تواند به معنای خلق مشابه باشد نه نوشتن  البته استنساخ می«  (۲2)جاثيه، 

ماواتِ وَ الْأرَْضَ بِقادِر  عَلى» متعارف  وَ   أنَْ يَخْلقَُ مِثْلهَُمْ بَلى  أوََ لَيْسَ الَّذی خَلقََ السَّ

نها و زمين را آفريده بر آفرينش مانند اين آيا آن خدايی که آسما -هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَليمُ 

تواند پيامبر  حافظ می( 8۱)يس، «کافران قادر نيست چرا و او آفريننده و داناست



السلام( همان فروغ انسانيت درون انسان باشد؛ از آن جهت  و ائمه اطهار )عليهم

 که جان علوی و گوهر پاک انسانی که در نهاد انسان به وديعت گذاشته شده و

شود؛ شعاعی از وجود پاک  جان و حقيقت انسان است و با نام فطرت از آن ياد می

اند ؛ همان آسمان معنوی درون انسان که به ملاحظه جلال و  آن ذوات مقدسه

ها را بر  شود ولی ناپاکی محجوب میعزّتی که خداوند به آن داده است، مستور و 

مَاءِ وَ » تابد. به يک نظر همان  نمی ارِقِ وَالسَّ است که از درون انسان به « الطَّ

های متراکم  ها و غبار گناهان و حجاب عالم انوار و ملکوت پيوند دارد. پيرايه

تواند آن را از ميان ببرد؛ اگر حقش دانسته نشده، به آن جفا شود  معاصی نمی

همان نجم ثاقب و طارقی است که همچون آتش فروزانی از درون، مجرمين را 

نهايتی است که در دنيا با کارهای  و همان عطش رسيدن به کمال بیگدازد  می

پايان برای  جواب گذاشته شده و در روز جزا، به گرسنگی و تشنگی بی بيهوده بی

 شود.  ستمکاران تبديل می

 را كند جذب از يقين  یخوب خوب   طيبات از بهر كه؟ لطيبين

  یمعنو یسير اكند با جنس  مي   یكه تو ناظر شو یدر هر آن چيز

 وز آنجا راه برده تا بلدگاه   همه از ذات خويش پيوسته آگاه 

 است  یهمه عالم كتاب حق تعال  است  یبنزد آنكه جانش در تجل

 کند؟ های اهل ایمان چه می دل باسوگندهای الهی عنوان: 

گفته « بسم اللّ الرحمن الرحيم» در بحث کلمه طيّبه  :«فَلْيَنْظُرِ الِْْنْسَانُ مِمَّ خُلقَِ » 

شود، مانند بدن انسان که از غذايی  شد که چگونه انسان از عمل خود ساخته می

شود. روح انسان نيز  شود، غدا جزء بدن بلکه عين آن می خورد ساخته می که می

سن مجتبی گردد. فرمايش امام ح های انسان ساخته می از اعمال و افکار و خواسته

کنم از کسانی  تعجب می» )عليه السلام( را يادآور شديم که آن حضرت فرمودند: 

کنند ولی در امور معنوی و غذای روح خويش  که در غذای جسم خود فکر می

کنند ولی از افکار پليدی که  کنند؛ شکم خود را از طعام مضرّ حفظ می انديشه نمی

 (۲۱8،ص۱)بحار الانوار،ج«. د.کنن کند، پرهيز نمی روان را نابود می



های الهی مکرر گفته شد که از جنس برهان متين و اثبات قطعی  درباره سوگند 

مقصودی هستند که برای آن سوگند ياد شده، نه فقط باوری که از سر تعبد صرف 

 شود. ايجاد می

نهند و دل  البته آثار اين سوگندها برای اهل ايمان است که خدای خود را ارج می 

ارِقِ » در گرو محبت او دارند. در دو سوگند  مَاءِ وَالطَّ سؤال اين است که « وَالسَّ

کند بايد چشم باز کرده، ببيند که  چه دليل قاطعی مطرح شده که انسان را مجاب 

است و اکنون در حال ساختن   چه موجودی ساختهتاکنون و تا به اينجا از خود 

 چيست؟

پاسخ اين است که خداوند با سوگند به آسمان، اصل و حقيقت آسمانی بودن انسان  

دهد)البته اگر متوجّه شود!( و  و حيات موقت او بر روی زمين را به او توجه می

در حادثه دهد که  با سوگند به طارق که همان نجم ثاقب است به انسان توجه می

ای است که انسان را در عرصه محشر حاضر  وقوع قيامت طارق درهم کوبنده

رنج خود هر چه را از خوب و بد فراهم  ماند و حاصل دست گرداند و انسان می می

هَا  »آورده خواهد ديد و فرصت کوتاه است)البته اگر اين توجّه ايجاد شود!(. يَا أيَُّ

 َ قُوا اللَّّ َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّ َ إ إنَِّ اللَّّ قُوا اللَّّ مَتْ لغَِد  وَاتَّ  -  وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

ای اهل ايمان، خداترس شويد وهر نفسی نيک بنگرد تا چه عملی برای فردای 

فرستد، و از خدا بترسيد که او به همه کردارتان به خوبی آگاه  قيامت خود پيش می

» های سخت و تاريک اگر خطاب آيد که  وای بر ما با اين دل ( ۱8)حشر/«است.

گويند بلكه آنها از آخرت  چنين نيست كه آنان مى -كَلاَّ بَلْ لَا يَخَافُونَ الْْخِرَة 

 (۵۳)مدثر/ «ترسند. نمى

  است  یحاصل یحاصل ما لا جرم ب  چون ز اول تا به آخر غافليست

  از خود ببر  یگرم شو افسردگ  از خود ببر یزنده شو اين مردگ

  خرمن تقليد را يكسر بسوز   از عشق او در دل فروز  یآتش

  یلين گوفهميشه لا احب الا  بگردان زين همه ای راهرو روی

 


